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کمال خجندی|زمانی همه اهالی »مهدی آباد« 

ــاو.  در خــانــه هــایــشــان اســب داشــتــنــد و گ
بهارها، گاوها را می بستند به خیش های 
چوبی تا زمین ها را شخم بزنند و اسب ها 
را زین ویراق می کردند تا بتوانند هر وقت 
خواستند، به کشت وکارهای دور و نزدیک 
کتورها آمده اند و گاوها  سر بزنند. حالا ترا
را بیکار کرده اند. ماشین ها هم آمده اند 
ــرای رفــتــن  ــ و دیـــگـــر لازم نــیــســت کــســی ب
به راه های دورودراز، اسبش را زیــن کند. 
»کــربــایــی امــیــر ضــابــط نــســب« امـــا هنوز 
ــه دو تـــا؛ هشت  ــ اســـب دارد. نــه یــکــی، ن
تا که در باغ پرت افتاده آن طرف زمین های 
مهدی آباد، برای خودشان سُم به زمین 
می کوبند و شیهه می کشند تا یکی بیاید 
کی که »یورقه«  ببردشان توی زمین های خا
بروند و عــرق بنشیند بــه گــرده لاغرشان. 
کربلایی امیر، با دستار سفید و سبیل های 
جــانــانــه اش، هــمــه عــمــرش را بــا اســب هــا 
گذرانده است. او میراث دار سنت پرورش 

اسب یورقه در مهدی آباد است.

‌نخستین روزنامه مشهد با چاپ نسخه‌‌برگردان

 دراختیار پژوهشگران قرار گرفت

»ادب« به میان مردم آمد!

وز جهانی آزادی مطبوعات نزدیک  ینبی| درحــالــی‌کــه بــه ر ز

گردهم  می‌شویم، فرهنگ‌دوستان و فرهیختگان خراسانی 
آمدند تا از تاریخچه مطبوعات در خراسان بگویند و از کتاب 
نسخه‌برگردان روزنــامــه ادب، قدیمی‌ترین روزنــامــه مشهد، 
رونمایی کنند. این برنامه را مرکز اسناد اداره‌کل روابط‌عمومی 
و امور بین‌الملل رسانه شهرداری مشهد با همکاری سازمان 
کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی برگزار کرد. 
در پایان این نشست نیز از کتاب نفیس روزنامه ادب رونمایی 
کــوروش شجاعی، پیشکسوت مطبوعات  شد و همچنین از 
خراسان، به پاس یک عمر خدمت صادقانه تقدیر شد و به 
تعدادی از استادان حوزه تاریخ و هویت مشهد، نشان مراسم 

و کتاب تازه‌تألیف‌شده ادب، تقدیم شد.

 zچاپ برگردان؛ راه‌حلی برای منابع قدیمی

ابــراهــیــم حــافــظــی، مــســئــول بــخــش آرشــیــو مــطــبــوعــات ســازمــان 
کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی، نخستین فردی است که در 
مقابل علاقه‌مندان می‌نشیند تا از چگونگی گردآوری این کتاب 
بگوید. حافظی که نامش بر روی جلد کتاب آمده است، درباره 
نوع کاری که برای رسیدن کتاب به این مرحله انجام شده است، 
کسیمیله مطبوعات یعنی چاپ برگردان و عکسی  می‌گوید: چاپ فا
منابع قدیمی که در حوزه مطبوعات نیز رقم می‌خورد. این ماجرا 
کز علمی و پژوهشی از این  سابقه‌ای طولانی دارد و بسیاری از مرا
چاپ استفاده کرده‌اند تا مطبوعات و کتاب‌های قدیمی دراختیار 

پژوهشگران قرار بگیرد.
این پژوهشگر مطبوعات سپس درباره اهمیت این موضوع می‌گوید: 
مطبوعات و روزنامه‌ها، منابع نفیسی هستند که گاهی نادر و کمیاب‌ 
می‌شوند. این روزنامه‌ها به‌دلیل جنس کاغذی که بــرای آن‌ها 
استفاده می‌شود، خیلی سریع اسیدی می‌شوند و از بین می‌روند 
و به همین دلیل به‌سختی دراختیار پژوهشگران قرار می‌گیرند. 
چاپ برگردان به رفع این معضل کمک می‌کند و منابع ارزشمند را 

دردسترس پژوهشگران قرار می‌دهد.
حافظی سپس به کم‌کاری مشهدی‌ها در این زمینه و همچنین 
بــه چــاپ بــرگــردان روزنــامــه خورشید در تــهــران، اشـــاره می‌کند و 
کنون  می‌افزاید: متأسفانه در مشهد به این امر توجه نشده و تا
برای روزنامه‌های قدیمی، چاپ برگردان تهیه نشده است. در این 
شرایط، مجوز چاپ برگردان نخستین روزنامه مشهد را گرفتیم و آن 

کنون دراختیار شماست. را با یک چاپ نفیس، منتشر کردیم که ا
خ، روزنــامــه‌نــگــار و پژوهشگر  ــه، جمشید کــیــان‌فــر، مـــور ــ در ادام
 برجسته کشور، با نام بردن از استادان تاریخ‌نویسی در مشهد، از
 حسین الهی، ستار شهبازی و دیگر محققان شهر یاد می‌کند و 
به‌سراغ سابقه استفاده از واژه روزنامه در ایران می‌رود: نام روزنامه، 
قدیمی است و برای یادداشت‌های روزانه، خاطرات شخصیت‌ها 
و رجال و یادداشت‌های روزانــه و ماهانه‌ای که به مرکز فرستاده 
می‌شد، به‌کار می‌رفت و از آن جمله می‌توان به روزنامه خاطرات 

اعتمادالسلطنه اشاره کرد.
کیان‌فر سپس از ماجرای انتشار کاغذاخبار و آوردن دستگاه چاپ 
سنگی به ایران و تعطیلی زودهنگام این روزنامه می‌گوید. دوازده 
سال طول می‌کشد تا یک شخصیت دولتی مانند صدراعظم، دوباره 
بساط روزنامه را در ایران علم کند. این روزنامه‌نگار قدیمی در این‌باره 
نیز توضیح می‌‌دهد: این روزنامه)به نام وقایع‌اتفاقیه( برای حکام 
و سردمداران با چاپ سنگی منتشر می‌شد. پانصد نسخه‌ بود که 
شهرها و افراد مختلف از آن سهمیه داشتند و روزنامه پس از چاپ 

برای آن‌ها ارسال می‌شد.
سنگ‌بنای روزنامه‌نگاری در ایران با دولت گذاشته می‌شود که 
این مسئله، آن را از مسیر اصلی خود منحرف و روزنامه را به ابزاری 
در دست دولتمردان تبدیل می‌کند. پژوهشگر کشورمان با بیان 
این نکته چنین توضیح می‌دهد: در شماره50 وقایع‌اتفاقیه خبری 
به چاپ رسید که در آن بر بیماری افرادی که به دیدن امیرکبیر 
کید شده است تا زمینه‌ساز چاپ خبر  در فین کاشان رفته‌اند، تأ
جعلی مریضی و درگذشت این شخصیت باشد. شماره52 دلیل 
مرگ امیرکبیر را که بنیان‌گذار همین روزنامه است، بیماری بیان 
کمان آن زمان،  می‌کند و به‌راحتی این خبر را به‌خاطر منفعت حا

در این جریده جعل می‌کند.
کیان‌فر سپس به اجرای این رویه در روزنامه »دولت علّیه ایران« 
و روزنامه ایران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: این روزنامه‌ها اخبار 
ج از کشور را به  سلطانی، اخبار تهران، اخبار ایــالات و اخبار خار
چاپ می‌رساندند. این روند تا اواسط سال1324 قمری ادامه پیدا 
می‌کند. در این زمان، اخبار اجتماعات مردم و مسائل اجتماعی 
مربوط‌به آن و همچنین اخبار مجلس و شورا در روزنامه ایران به 
چاپ می‌رسد و این را می‌توان نخستین تغییر در تاریخ مطبوعات 
ایران دانست. در این شرایط، سانسور کم می‌شود و سرانجام بعد از 
عزل محمد‌علی‌شاه از سال۱۲۷۸ تا ۱۳۰۴خورشیدی، شاهد دوران 
طلایی مطبوعات هستیم. در این دوران، دو نشریه مهم یکی در 

تبریز و دیگری در بوشهر چاپ می‌شود.
او سپس به جریان انتشار روزنامه‌ها در خراسان، اشاره‌ گذرایی 
می‌کند و از روزنامه‌های بشارت، خورشید، نوبهار، تازه‌بهار، خراسان، 
آفتاب‌شرق، ندای خراسان، نوای خراسان و چندین روزنامه دیگر از 
دوران مشروطه تا پهلوی یاد می‌کند. کیان‌فر درباره نشریه بشارت 
به‌دلیل اهمیت آن توضیحات بیشتری می‌دهد: نشریه بشارت 
در دورانــی منتشر شد که دوره درخشان مطبوعات را پشت‌سر 
لاتینی  می‌گذاشتیم. ایــن نشریه به شکل غیرقانونی با چــاپ ژ
ــک‌رو و از نظر محتوا درخــور  چــاپ می‌شد و بــه همین دلــیــل، ی

توجه است.

 
گزارش 
جیبی ــب دوانی، رفاقت کردن، مهم تر است از برد و باخت میراث دار سنت پرورش اسب یورقه می گوید در مسابقه های اس

چهره    هویتیما که هرچه بردیم، با رفقا خوردیم  

 نخستین شماره روزنامه بشارت، به‌عنوان دومین روزنامه چاپ مشهد، 
پنج ماه پس از مشروطه به‌همت شیخ‌محمدعلی مدبر، مدیر مدرسه 
مظفری، منتشر شد. انتشار این روزنامه که دارای محتوای دینی و مذهبی 

بوده، تا دو سال بعد ادامه داشته است.

میرزاحبیب‌ا... قاآنی‌شیرازی، حکیم و شاعر عصر قاجار، درگذشت. او علومی چون 
نحو، بیان، اصول هندسه، نجوم، حکمت، کلام، فلسفه و فنون ادب و شعر را در 
گرفت و سپس به دربار ناصرالدین‌شاه قاجار راه پیدا کرد. وی نخستین  مشهد فرا

شاعر ایرانی نیز بوده که با زبان فرانسه آشنایی داشته است.

1284 خورشیدی

1233خورشیدی

در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم با ضعیف شدن نیروهای آلمان، 
برلین پایتخت آلمان، سقوط کرد و متفقین توانستند با بازسازی ارتش‌‏های 
خود، فرانسه را از اشغال آلمان درآورند و با گذشتن از رودخانه راین، وارد 

ک آلمان شوند و برلین را تصرف کنند. خا
1945میلادی

تقویم 
تاریخ

13 اردیبهشت

 zکربلایی! یورقه چه نوع اسب دوانی است؟

اسب که خیز برمی دارد، دو تا دست و دو تا پایش با هم 
حرکت می کند. انگار حیوان می پرد، طوری که پاهایش 
می نشیند همان جایی که دست هایش بــوده است. 
سوارش را هم با خودش می پراند بالا. اما یورقه این طوری 
نیست. وقتی حیوان یورقه می رود، دست چپش با پای 
راستش و دســت راستش با پای چپش، با هم حرکت 
می کند. این طوری، آدمی که نشسته است پشت اسب، 
خیلی بالاوپایین نمی پرد. نفس اسب هم راسته تر است. 

تاخت، نفس حیوان را می گیرد.

 zهر اسبی می تواند یورقه برود؟

نه؛ اسب یورقه سواست، اسب »خیز« سواست، اسبی 
کــه بــه گــاری می بندند، هــم ســواســت. این ها 

هــرکــدام بــرای خـــودشـــان، حــســاب وکــتــاب 
جــدایــی دارنـــد. اســب را بــایــد تربیت کــرد؛ 
ــاد نــمــی گــیــرد. باید  حــیــوان خـــودش کــه ی

یادش داد. چطور بچه ها را می برند مدرسه 
و یادشان می دهند که بخوانند و بنویسند؟ 

اسب را هم باید همین طور آهسته آهسته 
کــرد. بعضی اسب ها بهتر  تربیت 

ــربــیــت مـــی شـــونـــد، بعضی ها  ت
سخت تر. در مدرسه هم، همه 
که درس خواندنشان  بچه ها 

یک جور نیست.

 z خب، چطور می شود اسب

را تربیت کرد که یورقه برود؟

ــار مــاســت، پس  ــن دیــگــر ک ای
ــا چــــه کــــاره ایــــم؟  ــجـ ــنـ مــــا ایـ

اســــــــــــب را دســــــــــــــــــت مـــن 
ــد چــطــور  ــی ــن ــی ــب بـــدهـــیـــد، ب
تربیتش مــی کــنــم. راه دارد. 

طــوری اســب را تربیت می کنم که چهار کیلومتر بــرود 
و یــک بــار دســت و پایش نشکند)ریتم حرکتش به هم 
ــز، از فـــریـــمـــان، از تـــربـــت جـــام و تــایــبــاد  ــ ــ ــورد(. از درگ ــخـ نـ
ــن، اســب مــی خــرنــد. ایـــن، کــار ماست.  ــ  مــی آیــنــد و از م

هنر ماست.

 zاین کار را از کجا یاد گرفته اید؟

از وقتی یادم می آید، در همین کار بوده ام. از پنجاه سال 
جلوتر. کار خانواده ما، مالداری بود. ما پشت درپشت 
همین جا بــوده ایــم. قــدیــم، زمین ها را با همین اسب 
و استرها می راندند)امور مربوط به زمین را با آن ها پیش 
می بردند(. مردم همه اسب داشتند؛ سر کار می رفتند 
با آن. وسیله ای که نبود. هرچه بود، همین اسب بود و الاغ. 
اسب را برمی داشتند مثلا از مهدی آباد می رفتند 
بــه »شــهــرآبــاد«)روســتــایــی در دوکــیــلــومــتــری 
مهدی آباد(. می رفتند »قیاس آباد«)روستایی 
در ده کیلومتری مــهــدی آبــاد(. دیگر خیلی 
کــه مــی رفــتــنــد، تــا »کــنــه بــیــســت« می رفتند. 
می رفتند به »تبادکو«)تبادکان(. البته راه 
دور هم که می رفتند، باز با همین 
اسب بود. خود من یادم می آید 
با اسب تا سرخس هم رفته ام. 
ــود  امــــا مــعــمــولــش هــمــیــن ب
که راه خانه شان تا کشت وکار 
را بــا اســب می رفتند. قدیم 
ــاد،  ــدی آبـ ــهـ در هـــمـــیـــن مـ
ــنـــد.  ــتـ ــب داشـ ــ ــ ــه اس ــمـ هـ
ــود. همه  ــ ــاد بـ ــ ــب زیـ اســ
روستاها اســب داشــت. 
ــاد کــلــی اســب  مــهــدی آب
داشــــت. قلعه خیابان 
 اسب داشت. کنه بیست، 

اسب داشت.

 zکار را به پسرها هم یاد داده اید؟

بله؛ من چهار پسر دارم و پنج دختر. همه هم با اسب آشنا 
کار اسب  هستند. پسرها که همه خودشان در همین 
هستند. نوه هایم هم همین طور. یکی از نوه هایم، خودش 

یورقه باز قابلی است. کلی مسابقه تا حالا برده است.

 zقدیم ترها، مسابقه یورقه هم برگزار می شد؟

نه؛ از وقتی جوان ها به دست آمده اند)بزرگ شده اند/ 
 ) به عرصه آمده اند(، اسب های پرراه)اسب های راهوار
گرفتاری/  را می خرند برای یورقه. آن موقع چون بیچارگی)
تنگدستی( بود، کی به فکر مسابقه دادن بود؟ اسب که کم 
ــه »دُو«)داو/ میدان( آمدند. همین  ــ شد، مسابقه ها ب
مسابقه ها را هم ما راه انداختیم در اینجا. کی بلد بود 
یورقه تربیت کند؟ فقط ما بودیم. حالا اسب ها را چهارتا 
جاهل)جوان( هی می کنند و مسابقه می دهند و خیال 

می کنند چی شده.

 zچند سال است که مسابقات یورقه برگزار می شود؟

خیلی سال اســت. چهل سال بیشتر اســت. من بودم 
و همین کلب احمد)احمد خیابانی(. »خانی« هم بود. 
خودش قضا کرده)به رحمت خدا رفته است(، پسرهایش 

هستند و همین حالا مسابقه می دهند.

 zقدیم مسابقه های یورقه چطور برگزار می شد؟

قدیم مسابقه ها تا چهار کیلومتر هم بود. الان یا یک کیلومتر 
است یا یک ونیم کیلومتر. بیشتر نمی زنند)قرارومدار 

 نمی گذارند/ شرط بندی نمی کنند(.  �
گر مسابقه می دادند، همه چیز  حالا این ها به کنار، قدیم ا
همان جا بود دیگر، بعد تمام می شد. دیگر دلخوری نبود. 
کسی نمی گفت اسب من بهتر بود، اسب تو بهتر نبود. 
مسابقه می دادند، بعد با هم می‎ رفتند چای می خوردند، 
نان می خوردند)غذا می خوردند(. حالا یک مسابقه 
ــم دلــخــور می شوند. این  کــه بــرگــزار مــی شــود، همه از ه

 می گوید اسب من بهتر رفت، آن می گوید اسب من.  �
آن قدیم، مسابقه ها سر هزار تومان بود، حالا صحبت 
5میلیون و 10میلیون و 20میلیون است. پول عشق است. 
گر باختی، باید دلش را هم داشته  اشکالی هم ندارد، اما ا

باشی و نگویی داور چنان کرد و راه چنان بود.

 zدر مسابقه ها، بیشتر برده اید یا باخته اید؟ 

ما بیشترش را باخته ایم و کمترش را بــرده ایــم. همانی 
را هــم که برده ایم، داده ایــم رفقا خــورده انــد. ایــن پول 
عشق اســـت. ایــن طــور نیست که مسابقه ای را بــبــری 
و سود کنی و پولش را بگذاری توی جیبت. نه؛ همانی 
گر  را هــم که برده ایم، خــورده ایــم. انگار که باخته ایم. ا
گر هم برده ایم،  باخته ایم که از کیسن)جیب(مان رفته، ا

با رفقا خورده ایم.

 zوضعیت مسابقه ها چطور است؟ جوان ها هم هستند؟

یک جمعه بیایید ببینید مسابقه چطور اســت. همه 
هستند. الان ما یک جادادی)جای پیش بینی شده/ 
ظرفیت( نداریم برای مسابقه. مجبوریم کنار زمین، کنار 
راه، کنار ماشین و موتور، اسبمان را هیِ کنیم. چند ماه 
قبل، بچه یکی رفت زیر ماشین. چند هفته قبل، یکی 
خورد به موتور، دستش شکست.  �همین مسابقات چهل 
سال است که برگزار می شود. خب، بیایند برای همین 
مسابقه ها یک جایی درست کنند. زمین خدا بسیار است. 
جایی را بگیرند و بگویند این ملک برای شما عشق بازها! 
ما هم سهمی داریم. چند متر زمین هم سهم ما می شود. 
می گویند بروید فردوسی)محله توس(. آنجا برای اهالیِ 
همان جاست، مردم ما از مهدی آباد بروند آنجا؟ زمین 
؟ خب،  خدا را، اینجا ول کنیم و برویم به مِلک های دیگر
همین جا برای ما هم جایی را معلوم کنند که مال خودمان 
گر ملک باشد،  باشد و آنجا بتوانیم راحت مسابقه بدهیم. ا
همه اسب یورقه می خواهند، اما نه جایی دارند برای نگه 

داشتنش، نه جایی برای مسابقه دادن.

خبر 
سوخته
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دربـاره دسـتگیری چنـد ایرانـی منتشر می‌کنـد 

کـه گویـا جاسـوس بوده‌انـد. موضـوع وقتـی جالـب 

می‌شـود که با دسـتگیری این چند نفر، دسـت افراد 

دیگـری نیـز رو می‌شـود کـه همگـی دارای پسـت و 

سـمت‌های نظامی و حکومتی بوده‌انـد. این جریده 

می‌نویسد: »رجب نام)شـخصی که از طرف چهچهه 

بـه مشـهد می‌آمده اسـت( در چهارفرسـنگی مشـهد 

بـه باباخانـی، گروهبان ژانـدارم، مصادف)برخورد( 

می‌کنـد و چـون باباخانـی بـه وی مظنـون می‌شـود، 

و را جلـب نموده)دسـتگیر می‌کنـد...( تحـت  ا

پرسـش درمـی‌آورد و مبلـغ 5هزارو600ریـال با یک 

نامـه بـه چنـگ او می‌افتـد و معلـوم می‌شـود قاصـد 

مذکور)رجب(، مدت چهارده سـال جاسـوس کشور 

اجنبـی بـوده اسـت، لهذا او را به شـهر آورده و تسـلیم 

ارتـش می‌نمایـد. رجـب در جریـان تحقیقـات، اقرار 

می‌نماید که نامه برای استوار ارتش، حسین سرابی، 

بوده اسـت که در آمار لشـکر کار می‌کرده است، لهذا 

او را هم دسـتگیر می‌نمایند. در حین این تحقیقات، 

دخالت اسـتوار دیگـر ارتش)ملک‌پور( که سـابقا در 

دژبانی و اخیـرا در مرکز، تحصیل)خدمت( می‌کرده 

و نیـز سـیدجلال صادقیـان، کارمند تلگراف مشـهد 

و محمدتقـی برومنـد کـه در خیابـان پهلـوی مغـازه 

روزنامه‌فروشـی دارد، هـم در این عمل)جاسوسـی( 

آشـکار می‌شـود؛ البتـه همـه آن‌ها)ایـن افـراد( 

با)به‌همـراه( ابراهیـم سرابـی، پـدر اسـتوار سرابـی 

کـه در خیابـان تهـران دکان دارد و عیسـی ملک‌پور، 

برادر اسـتوار ملک‌پور عضو دارایی، و باقـر جلیلوند، 

کارگر سـیلوی مشـهد، دستگیر ]می‌شـوند[ و تحت 

بازپرسـی)بازجویی( درمی‌آینـد«.

ایـن روزنامـه در ادامـه توضیـح می‌دهـد درنتیجـه 

جلسـات مکرر بازجویی و تحقیـق، متهمان به گناه 

خـود کـه جاسوسـی بـه نفـع اجنبـی بـوده اسـت، 

اعتراف می‌کننـد، لذا دادگاه ارتـش در مورد آنان 

این‌گونـه رأی می‌دهـد: »اسـتوار حسـین سرابی و 

استوار یدا... ملک‌پور، محکوم به اعدام می‌شوند. 

جالل صادقیـان و رجب)قاصد( محکـوم به حبس 

ابـد شـده، تقـی برومنـد بـه پانـزده سـال حبس بــا 

اعامل شـاقه محکـوم می‌شـوند و ابراهیم سرابی، 

بقال هفتادسـاله، عیسـی ملک‌پـور عضو دارایی و 

باقـر جلیلونـد نیز تبرئـه می‌شـوند«. جریده آزادی 

درباره سـابقه متهمان هم در پایان خبرش این‌طور 

می‌نویسـد: »به قرار مسموع)شـنیده‌ها(، حسـین 

و یدا... که محکوم به اعدام شـده‌اند، از مهاجرین 

به درگـز بوده‌اند و رجب اصالتا شـاهرودی اسـت، 

ولـی خـود را از قریـه معـدن نیشـابور معرفـی کرده 

است. بعد از شهریور۱۳۲۰ نیز صادقیان، روزنامه 

»روشـن« که سال‌ها تعطیل بوده را شروع به انتشار 

می‌نمایـد و چـون بـر حسـب امـر دولـت، از انتشـار 

آن جلوگیـری می‌شـود، مشـارالیه عصبانـی شـده 

و در مغـازه روزنامه‌فروشـی برومنـد کـه از مراکـز 

توده‌ای‌هـا بـوده اسـت، بـا یکـی از بیگانگان آشـنا 

می‌شـود و بند‌وبسـت می‌نمایـد و به‌تدریج اسـتوار 

حسـین سرابـی و اسـتوار یـدا... ملک‌پـور را هـم 

بـه آن بیگانـه آشـنا می‌کننـد و شروع بـه عملیـات 

خیانـت بـه وطـن می‌‌کنند«.

چگونه جاسوس‌های اجانب، دستگیر و محکوم شدند
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